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مقدمه
یخ 1125 در دارالسـلطنه اصفهان دارد ـ  یک رسـاله کلامی در یک مجموعه صفوی ـ که یک رسـالۀ آن تار
در اختیار اسـت که به نظر می رسـد نویسـنده آن مانند دو رسـاله دیگر این مجموعه، اهل فلسـفه و کلام 
اسـت. گرایـش بـه فلسـفه در ایـن مقطـع، زیر فشـار علمـای دوره اخیر صفـوی بود؛ اما نه آن گونه که کسـی 
جرئـت ابـراز وجـود نداشـته باشـد. در ایـن دوره رسـائل کلامـی و آثـار فلسـفی متعـددی نوشـته شـد و در 
ی ها، همچنـان ایده  های کلامی شـیعه، بر  خصـوص کلام اعتقـادی شـیعی، حتـی بـا وجـود تسـلط اخبار
پایه آموزه  های کلامی قدیمی یعنی از نوع عقلی و معتزلی بود و اقتضای آن به کارگیری اصطلاحات علم 

کلام و تخصص در آن بود. 

این مجموعه )کتابخانه مجلس، ش 3348( شامل سه رساله است: عین الحکمه از قوام الدین محمد 
ی )قرن یازدهم(، حاشیه عین الحکمه، رساله مورد نظر ما )فریم 79 ـ 87( که در فهرست مجلس، به  راز

عنوان رساله در اصول عقاید )فهرست مجلس: 1150/10( معرفی شده است. 

چنان که خواهیم دید، این رسـاله به روش خاص خود به اثبات نبوت پرداخته اسـت و از آنجا سـلامت 
قرآن را به عنوان تنها مرجع قابل اعتماد در عصر نبود پیامبر و امام ثابت کرده است. دلایل او درون دینی 
یخی و منظر روشی او قابل تأمل و جالب است. باید  ی و از نظر تار است؛ اما برخی از نکات آن ابتکار
یادی در این دوره قائل به تحریف بودند که نمونه آن خود علامه مجلسـی  توجه داشـته باشـیم عالمان ز
بود. البته مخالفانی هم بودند؛ اما نفس اینکه رساله مستقلی در این باره از این دوره داشته باشیم، مهم 

است. 

روش تفکـر نویسـنده فلسـفی ـ کلامـی و از جهاتـی اشـراقی اسـت. او هم زمـان از مبانـی فیزیـک یونانـی و 
نگره هـای اشـراقی ـ اخلاقـی اسـتفاده کـرده و سـه لایـه اصلـی عالـم پاییـن تـا بـالا را طبیعـت، نفـس و عقـل 
می دانـد. رسـیدن بـه نقطـه »عقـل« رسـیدن بـه ادارک نظـری و عملـی در درک حسـن و قبـح اسـت، و فـرد 
اعلایـی کـه در ایـن نقطـه قـرار دارد، پیامبـر و امـام اسـت کـه هـم خـودش مزاجـش اعتـدال دارد و هم باید 
»بلـد« را بـه اعتـدال مـزاج برسـاند. شـریعت ابزار این کار اسـت و قرآن آخرین کتابی اسـت کـه خداوند در 
کنـون پیغمبـری  سـیر دعـوت انبیـاء طریـق آن فـرد اعـلا کـه اعقـل النـاس اسـت، بـه مـردم رسـانده اسـت. ا
گر  یم. ا نیسـت و کسـی هـم نیسـت کـه مدعـی امامـت باشـد، قـرآن تنهـا چیزی اسـت که مـا در اختیـار دار
در این باره تردید کنیم و تواتر آن را نپذیریم، مشکل جدی خواهیم داشت. گزارش این رساله را در ادامه 

خواهید خواند و سپس متن آن را تقدیم خواهم کرد.

گزارش محتوای رساله
محتوای رسـاله گرچه عقاید اسـت، مانند رسـائلی که در اصول دین نوشـته شـده نیسـت و نظم و ترتیب 
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آنهـا را نـدارد، بلکـه رسـاله ای خـاص اسـت کـه گرچـه مقدمـات فلسـفی و اعتقـادی در بـاره نبـوت دارد، 
کید  بیش از همه در اثبات اهمیت قرآن به عنوان سند رابط میان خدا و خلق به عنوان ثمره نبوت و تأ
یخچـه مباحث مربوط به  ، در تار بـر عـدم تحریـف آن اسـت. به نظر می رسـد اهمیـت این بحث مختصر

مسئله تحریف قرآن به ویژه در دوره صفوی قابل توجه است.

نویسنده رساله، نظم فلسفی خاص خود را برای نیاز به دین و شریعت دارد و به نظر می رسد در این نظم 
ی همه شناخته شده است؛  ی ویژۀ خود به کار برده است. در واقع مفردات فکر و و توالی فکری، ابتکار

اما این نظم، بدیع می نماید.

آغازیـن بحـث نویسـنده کـه بعـداً معلـوم می شـود چـرا از این نقطه شـروع کرده، شـرح علل اربعـه و تعریف 
آنهاسـت: »بـدان کـه در علـم الهـی ثابـت شـده کـه علـل چهارنـد: فاعـل، غایت، مقـوم و ماده و هـر یک از 
اینهـا بالـذات می باشـند و بالعـرض می باشـند«؛ سـپس شـرحی از بالـذات و بالعـرض می دهـد: »مسـئلۀ 
مهـم رابطـه »فاعـل« و »غایـت« اسـت، اینکـه فاعـل کار را بـرای غایت انجـام می دهد«؛ بنابراین نویسـنده 
بـه اتحـاد فاعـل بذاتـه و غایـت بذاتـه می رسـد. چیسـت کـه ایـن دو را بـه هـم نزدیـک می کنـد؟ ایـن همـان 
شـخصی اسـت که غایت ایجاد عالم اسـت، شـخصی »از اشـخاص انسانی که ادارک کرده باشد جمیع 
اشـیاء را، او عـارف شـده باشـد بـه خـدا و رجـوع کـرده باشـد بـه پـروردگار خـود کـه او فاعـل و غایـت بذاتـه 
، درباره تبدیل طبع یا همان طبیعت، به نفس و تبدیل نفس به عقل  است«. در اینجا و دست کم دو بار
کمـل و اعقل ناس، کسـی  ک کامـل یـا همـان عرفـان سـخن می گویـد. مصـداق اتـم و ا و رسـیدن آن بـه ادرا
اسـت کـه در ایـن مسـیر قـرار دارد و در مجمـوع عوامـل و علـل، از طبـع تـا ادارک و عرفـان کامـل می رسـد. 

شخص اعلایی که در عالی ترین نقطه قرار دارد، در واقع علت غایی آفرینش است.

ایـن شـخص یـا اشـخاص همـان پیغمبـر و امـام اسـت کـه در مرحلـه »ادارک« قـرار دارد. عصمـت هـم در 
واقـع همیـن ادارک یـا ناشـی از آن اسـت: »زیـرا ادارک شـیئ نیـز باعـث آن می شـود کـه« حسـن و قبـح بـه 
عالی تریـن درجـه درک شـده و از آن پرهیـز شـود و عصمـت نتیجـه همیـن اسـت. چنین شـخصی ادارک 
و عصمـت دارد، بایـد یـک وجـود معتدلی داشـته باشـد؛ کسـی کـه در واقع »اعتدال مـزاج« دارد، نه طرف 

افراط می رود و نه تفریط. اعلم بودن و اعدل بودن نشان این مزاج معتدل است. 

کـم  نویسـنده ایـن بحـث را بـه مدینـه فاضلـه گـره زده و می گویـد: »صاحـب مـزاج معتـدل در ایـن بلـد حا
کـم، امـام خواهـد بـود یـا نبـی. پـس ثابـت شـد وجـود امـام و نبـی و عصمـت ایشـان«.  خواهـد بـود و آن حا
ی، مدینـه فاضلـه ای کـه اسـاس اش اعتـدال مـزاج اسـت، نیـاز بـه نبـی و امـام دارد؛ کسـانی کـه  در نـگاه و
کثر خلایق  مزاج شـان کاملا معتدل باشـد و بتوانند به اعتدال جامعه کمک کنند. از آنجایی که »میل ا

به شهوت و غضب« است، اینان با قواعدی که می آورند، آن را به نقطه اعتدال می رسانند. 
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نویسـنده ایـن مسـیر را ادامـه می دهـد و »شـریعت« و »شـرایع« انبیـاء را همـان قواعـدی می دانـد کـه بایـد 
یـخ ادامـه داشـت، از شـرایع قدیـم گذشـت تـا بـه اسـلام رسـید.  جامعـه را معتـدل اسـت. ایـن مسـیر در تار
اینجـا بـاز مفهـوم اعتـدال را کـه اسـاس آن از همـان نـگاه یونانـی در بـاب طبیعـت و اخـلاق اسـت، شـرح 
داده، بـه نوعـی منطبـق بـر باورهـای مذهبـی و شـیعی می کند. جایگاه نبی و امـام را در آن تبیین می کند. 
مسـیر ادامـه دارد تـا زمـان مـا کـه دیگـر پیغمبر و امامی در کار نیسـت؛ امـا ما همچنـان نیازمند محتوایی 
هستیم که همان نقش را بین نبی و امام از یک طرف و جامعه از طرف دیگر داشته باشد: »در این زمان 

نه نبی پیداست و نه امام که بیان فرمایند، پس باید راهی باشد که یقینی معلوم تواند نمود«. 

کنون از کجا باید معلوم شود که دین حق چیست و کدام است؟ اینجا باید»تتبع ملل و ادیان« کرد که  ا
برخـی از مطالـب آنهـا »بـه سـبب بُعـد عهـد .. ایشـان از تواتر افتاده، یـا اینکه در اصل باطل بـوده، یا اینکه 
فی نفسـه آن دین تمام نیسـت و به انضمام دین دیگر تمام می شـود یا خاص بوده نسـبت به مملکتی یا 
ی نمی تواند شد«. نویسنده در اینجا  طایفه ای که در مملکت دیگر نسبت به طایفه دیگر این حکم جار

به دینی اشاره می کند که اصل آن به تواتر رسیده و در اینجا، باید اعتبار قرآن و تواتر آن ثابت شود«.

نقطـه مهـم بحـث در اینجـا، ایـن اسـت که تنها قـرآن این ویژگـی را دارد: »بالجمله غیردین اسـلامی، دین 
دیگر نیسـت که خالی از عیوب باشـد و کتاب غیرقرآن به این وصف نیسـت که اسـناد آن به پیغمبری 
مـا صاحـب دینـی متواتـر و تمـام باشـد. پـس قـرآن متواتـر اسـت، چـه کل فـرق عالـم از مسـلمین و کافـر و 
ملحد متفق اند که از سوره فاتحه تا سوره ناس آنچه در این بین است در اسناد آن به محمد بن عبدالله 
صلی الله علیه و آله و سلم متفق اند و همه قائل اند که احدی چیزی داخل ]آن[ نکرد، پس آنچه در این 
کتـاب اسـت بـه کسـی کـه قایـل بـه نبوت پیغمبر ما )ص( باشـد، بر او لازم اسـت که بـه مضمون آن عمل 
کند و آنچه با مضمون این مخالف باشد طرح کند؛ زیرا که اثر پیغمبر می باید بیان کند برای ما احکام 
، و الیوم جانشین ظاهر نیست، و کسی نیز دعوی نمی کند علانیه«. را و این قول اوست یا جانشین او

در اینجـا پـای »احادیـث« بـه میـان می آید. آیا آنها مثل قرآن می توانند معتبر و متواتر باشـند؟ نویسـنده به 
ی حاضر نیست اعتبار احادیث را هم سنگ  این امر باور ندارد، آنها را ظنی الدلاله می داند و به هیچ رو
قرآن قرار دهد. بنابراین می افزاید: »و از اقوال نیز که غیر کتاب الله باشـد، متواتر نیسـت و خبر غیرمتواتر 
افـاده یقیـن نمی کنـد و آنچـه افـاده یقیـن نکنـد، حجّـت نیسـت بـر دلیـل عقل و نقـل. اما دلیـل عقل پس 
ـمٌ« 

ْ
ـكَ بِـهِ عِل

َ
یْـسَ ل

َ
ظاهـر اسـت و احتیـاج بـه تحریـر نیسـت، امـا نقـل، اول، قـرآن می فرمایـد »لَا تَقْـفُ مَـا ل

حَـقِّ شَـیئاً« و غیـر ایـن از 
ْ
ـنَّ لَا یغْنِـی مِـنَ ال

َ
 الظّ

َ
یـح اسـت در مذمّـت ظـنّ، مثـل »إِنّ و آیـات دیگـر کـه صر

ه بر این مدعا نیز بسیار است و در کلینی در کتاب ... واقع 
ّ
ه بر این مدعا. و احادیث دال

ّ
ه هاست دال

ّ
ادل

شـده اسـت در باب شـک در وصیت مفضّل قال، سـمعت اباعبدالله علیه السـلام یقول من شک او ظنّ 
....«. در اینجا احادیث دیگری هم  می آورد و نتیجه می گیرد که پس »معلوم شـد که ظن کافی نیسـت و 



آینۀپژوهش  198
سال سی وسوم، شمــارۀششم،بهمـن واسفنـــــــــد1401  

هـقققــقققققققم
170نسخهاخوانی )32(

الیوم امامی و نبی ای ظاهر نیست«. 

کتاب هـای آنهـا  کـرده و دربـاره تحریـف  کـه برجـای مانـده یـاد  نویسـنده در اینجـا از سـه شـریعت مهـم 
کـه دلایـل مختلـف از جملـه »نقـل کتـاب از زبانـی بـه زبـان دیگـر و غلـط مترجمیـن و غلبـه متغلبیـن آن 
ی به تلویح دو دلیل برای تجدید نبوت ها آورده است؛  شریعت تشویش بهم رسانیده« یاد کرده است. و
یکـی همیـن کـه شـرایع قبلـی بـه دلایلـی مشـوش شـده و دیگـری اینکه نبـوت در نبی مـا، به اعتـدال کامل 
کید می کند:  ی بعد عهد و طول زمان و مشکل السنه تأ رسیده است. درباره تشویش در شرایع سابق رو
»پیغمبـر مـا تجدیـد آن نمـود بـه زبانـی و نحـوی کـه بهتـر از آن متصـور نیسـت و کتابـی کـه نـزد همـه فـرق 
از کافـر و مسـلمان و غیـر از طوایـف... در اسـناد ایـن کتـاب مجیـد بـه شـخصی که مسـمّی بـه محمد بن 
عبدالله )ص( بود و هزار و چند سال قبل از این از مکه معظمه دعوی نبود کرده است، اختلاف ندارند 
یاد نکـرد و دعوی  در اینکـه آنچـه در ایـن کتـاب اسـت مسـتند بـه اوسـت و کسـی چیـزی در ایـن کتـاب ز
می کنم که این نیز متواتر است، و کسی از او کم نکرد و کسی در این خلافی ندارد، مگر جمعی از شیعه 
اثناعشـریه کـه ادعـا نمودنـد کـه عثمـان بـن عفـان کـه یکـی از کتّـاب وحـی اسـت، او قـرآن را جمـع نمـود و 
چند آیه بیرون کرد؛ و این قول بر تقدیر وقوع، ضرر به استدلال ندارد، و بعد از این بطلان این قول مذکور 

خواهد شد«.

در اینجا با توجه به کامل بودن و معجزه بودن قرآن، به اثبات حقانیت قرآن پرداخته و در این باره به آیه »و 
لو اجتمعت الجن و الانس...« و نیز عدم وجود اختلاف در آن به آیه »قل لوکان من عند غیر الله لوجودوا 
فیه اختلافا کثیرا« استناد کرده است و اینکه »پس، از این کتاب ثابت شد دانایی آورنده کتاب و ظاهر 
شـد اعلـم از او ممکـن نیسـت، و چـون اعلـم از او ممکـن نیسـت پـس نبـی خواهـد بود«. سـپس نویسـنده 
بحثـی را در مـورد تحریـف قـرآن و نقـد آن مطـرح می کنـد. اهمیـت این مبحث بـرای او از این جهت که از 
، نه پیغمبر هسـت و نه امامی که هادی مسـتقیم باشـد. از سـوی دیگر احادیث  ی در حال حاضر نظر و
گـر مـا نتوانیـم تواتـر قـرآن را ثابـت کنیـم، چیزی در دسـت نخواهم داشـت و تمام آن  ی نـدارد. ا هـم اعتبـار

فلسفه ای که در گذشته برای اثبات نبوت و هدایت مطرح کرده بود، از بین خواهد رفت.

اهمیـت نـگارش ایـن متـن در اواخـر دوره صفـوی آن اسـت که در ایـن دوره عقیده به تحریـف قرآن وجود 
داشـت و نویسـنده بـا روش خـاص خـود می کوشـد آن را رد کنـد. ایـن رسـاله در ارائـه برخـی از جنبه هـای 

استدلالی در اثبات عدم تحریف قرآن، متفاوت و منحصر به فرد است.

ی دربـاره اسـتدلال آن »جمعـی« و اینکـه گفتنـد در جمـع عثمـان آیاتـی از قرآن بیرون مانده اسـت، خبر  و
جمـع قـرآن توسـط عثمـان را نمی پذیـرد و می گویـد: »مثـل اینکـه بعضـی از عـوام شـیعه نقـل می کننـد کـه 
عثمان بن عفان جمع کننده قرآن اسـت و بعضی از سـور که در مکه معظمه نازل شـده در آخر گذاشـته 
و بعضـی دیگـر کـه در مدینـه نـازل شـده در اول، و ایـن معنـا باعـث آن شـد کـه ناسـخ از منسـوخ بـر فرض 
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. و از ]نقل[ این قسم  وقوع معلوم نشود. و بعضی آیات از کتاب الله بیرون کرد، بلکه بعضی از سوره را نیز
حکایـات نخواسـته اند مگـر اینکـه مطاعـن جهـت او نقـل کننـد، بـا وجـود آنکـه او را طعنـی بـکار نیسـت، 
کـه در وقـت قـرب رحلـت  یـاده از غصـب خلافـت. و نیـز خـود در مطاعـن عمـر خطـاب نقـل کرده انـد  ز
یـد دوات و کاغـذ و بنویسـم از بـرای شـما چیـزی کـه بعـد از من  پیغمبـر )ص( از دار دنیـا فرمـوده کـه بیاور
گمراه نشوید. عمر نگذاشت و گفت بس است ما را کتاب خدا واین مرد کوفت دارد و هذیان می گوید، 
و شک نیست هیچ کس، آیات متفرقه و سور متفرقه را در هیچ زمانی کتاب الله نکند. پس این حکایت 
مُکـذب حکایـت جمـع عثمـان اسـت« ]از آن رو کـه معلـوم می شـود همـان وقـت قـرآن بـه طـور کامـل بـوده 
که  است »داخل کروشه از ماست«[ »پس معلوم شد که این قسم حکایات محل اعتماد نمی باشد؛ چرا
ظاهر اسـت که بنای این حکایات بر حبّ و بغض اسـت و محل اعتماد نیسـت، مگر این مبرهن شـود 
. و نیـز خـود نقـل کرده انـد کـه عثمـان قرآن هـا را جمع کرد و بـا هم مقابله کرد و قرآن ابن مسـعود را  یـا متواتـر
بسـوزانید و قرائت او را مهجور کرد و او را این قدر زد که فوت شـد. یا آنکه عثمان جامع قرآن اسـت. این 

معنی جمع نمی شود، چه ظاهر می شود که ابن مسعود قرآنی داشته«.

ی به معنایی  ی به گردآور وجه اسـتدلال مؤلف در اینجا هم همین اسـت که پس قرآن بوده اسـت و نیاز
یافته  یـادی صـورت گیـرد، نبـوده اسـت. قابل توجه در متن بالا این اسـت که نویسـنده در کـه در آن کـم و ز
ی بوده و نباید  ی حب و بغض نوشته شد و بیشتر فضلیت ساز است: اولًا روایات جمع قرآن غالباً از رو
یاد شـدن، سـخن  بـه آن توجهـی کـرد. نیـز اینکـه ایـن نوع مطالب دربارۀ جمع قرآن توسـط عثمان و کم و ز
 . عوام شیعه است و آنچه در طعن نسبت به خلیفه مهم است، غصب خلافت است نه مسائل دیگر

به هرحال نویسنده ادامه می دهد: »بالجمله تصدیق این حکایات باعث این است که الیوم راه به دین 
خـدا بهـم نرسـد مگـر بـه ظـنّ و گمـان، و ایـن مسـتلزم آن اسـت کـه الیوم خـدا را بر مـردم حجّتی نباشـد، و 
از سـیاق کلی سـابق معلوم شـد که صاحبان مزاج معتدل دایما موجودند ]آنچه نویسـنده در ابتدا درباره 
مزاج معتدل گفت، اینجا به کار برده است[؛ پس لازم است که احکام را دایما برسانند؛ چون کسی به ما 
نمی رساند. پس می باید که راهی به دانستن احکام باشد، و چون آنچه از پیغمبر )ص( بما رسیده قرآن 
است، و احادیث مختلفه ظنی است، پس افاده علم نمی کند بالبدیهه. پس قرآن از این قسم تغییرات 
 

َ
حَافِظُونَ« و نیـز فرمود که: »إنّ

َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
إِنّ کْـرَ وَ ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل ـا نَحْنُ نَزَّ

َ
محفـوظ اسـت. چنان کـه خداونـد می فرمایـد: »إِنّ

فِهِ«.
ْ
بَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَل

ْ
تِیهِ ال

ْ
کِتَابٌ عَزِیزٌ لا یَأ

َ
هُ ل

َ
إِنّ ا جَاءَهُمْ وَ مَّ

َ
کْرِ ل ِ

ّ
کَفَرُوا بِالذ ذِینَ 

َّ
ال

ع( اسـت که در دوران حکومتش  کید بر سـیره امام علی ) در اینجا اسـتدلال دیگری هم می آورد و آن تأ
ع( به حسب ظاهر بعد از عثمان بر مسند  سخنی از قرآن متفاوت به میان نیاورد: »و نیز حضرت علی )
گر تغییر به قواعد کتاب الله راه یافته باشد، اعلام فرمایند و کتاب الله  خلافت نشستند، پس بایست که ا

واقعی را ظاهر سازند تا این کتاب الله اقلا در میان مردم بماند«.
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دلیـل دیگـر نویسـنده بـر عـدم تحریـف، احادیـث اسـت کـه می گویـد بـرای صحـت احادیـث، بایـد آنها را 
عرض بر قرآن کرد. »پس معلوم شد که این خبر کذب محض است و تصدیق به این قول تکذیب خدا و 
بَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا 

ْ
تِیهِ ال

ْ
کِتَابٌ عَزِیزٌ لا یَأ

َ
هُ ل

َ
إِنّ رسـول و ائمه اسـت، اما تکذیب خدا، به مضمون آیه »وَ

حَافِظُونَ« و اما تکذیب رسول و امام در ضمن احادیث که: 
َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
إِنّ کْرَ وَ ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ

َ
فِهِ« و آیه »إِنّ

ْ
مِنْ خَل

گر مخالف باشد، ما نگفته ایم؛ پس باید که  گر موافق باشد، ما گفته ایم و ا »اخبار ما را به قرآن بسنجید، ا
اسـتنباط احـکام از قـرآن بتوانـد و مـا اخبـار ایشـان را به قرآن توانیم سـنجید، و الا آن اخبار کاذب خواهد 
بود. اما احادیث، امر به اینکه احادیث ما را عرض کنید به قرآن، بعضی از آن این اسـت که کلینی نقل 
ةٌ 

َ
عَمَی وَ اسْـتِقَال

ْ
لِ  وَ تِبْیَانٌ مِنَ ال

َ
لا

َ
قُرْآنُ  هُدًى  مِـنَ  الضّ

ْ
 الِله )ص( ال

ُ
 رَسُـول

َ
کـرد در بـاب فضـل قـرآن کـه »قَـال

فِتَنِ 
ْ
غَوَایَةِ وَ بَیَانٌ مِنَ ال

ْ
کَةِ وَ رُشْدٌ مِنَ  ال

َ
هَل

ْ
حْدَاثِ وَ عِصْمَةٌ مِنَ ال

َ ْ
مَةِ وَ ضِیَاءٌ مِنَ الأ

ْ
ل

ُ
عَثْرَةِ وَ نُورٌ مِنَ الظّ

ْ
مِنَ ال

« ]اینجا چند روایت  ارِ ی النَّ
َ
 إِل

َّ
قُرْآنِ إِلا

ْ
حَدٌ عَنِ ال

َ
 أ

َ
 دِینِکُمْ وَ مَا عَدَل

ُ
خِرَةِ وَ فِیهِ کَمَال

ْ
ی الآ

َ
نْیَا إِل

ُ
غٌ مِنَ الدّ

َ
وَ بَلا

دیگر نقل کرده و چنین نتیجه گرفته است:[ 

ی ادامه می دهد: پس از این احادیث معلوم شـد که قرآن را باید فهمید و به مضمون آن عمل باید کرد  و
و آنچـه غیـر او باشـد، بایـد انداخـت یـا زخـرف دانسـت. نیـز معلوم شـد که حدیـث دروغ به پیغمبـر و امام 
گر راست است و خبر ایشان است، پس به یقین خبر داده اند که  بسته اند؛ زیرا این احادیث که ذکر شد ا
مردم مخالف قرآن نقل کرده اند و آن احادیث دروغ است، و اگر حدیثی دروغ نباشد، پس ثابت می شود 
که حدیث دروغ است، اقلا همین احادیث که نقل دلالت می کند بر اینکه حدیث مخالف نقل می کنند 
و در باب اختلاف احادیث با هم، احتیاج به استدلال نیست؛ پس ناچار است که عَرض کنیم احادیث 
مختلفه را به چیزی که رفع شود. تضاد و تخالف آن چیز نمی تواند بود مگر امام یا کتاب الله. اما امام، پس 
در این عصر در بلاد ما ظاهر نیست و کسی در بلاد ما نیز نقل نمی کند که من شنیده ام که احدی ادعای 
یدی اند نه اثناعشـری، و دیگری امام مسـقط که او ناصبی اسـت نه  امامت کند الا سـیّد یمنی که ایشـان ز

شیعه، و این دو طایفه هیچ کدام حق نیستند. پس باقی نماند مگر کتاب الله«.

»اما حصر به جهت آنکه اثر پیغمبر می باید که بیان کند شـریعت او را، و اثر او نیسـت مگر کتاب او یا 
امام یا احادیث ایشـان. و احادیث به تنهایی افاده علم نمی کند، پس باقی نماند مگر کتاب خدا یا امام 
تـا رفـع اختـلاف و تضـادی کـه در احادیـث اسـت بکنـد، پـس این مدعا به عنـوان برهان و به آیـات قرآن و 

با حدیث نیز ثابت شد«.

نویسـنده در ادامـه آیاتـی را مـی آورد کـه »دلالـت می کنـد بـر ایـن مضمـون کـه احـکام باید مسـتنبط شـود از 
ی بـرای اثبـات سـخن خـود، تعـداد قابـل توجهـی از آیـات قـرآن را کـه  قـرآن و قـرآن هـادی در آنهاسـت«. و
کیـد دارد، آورده اسـت. حجـم آن قابـل توجـه اسـت و بـه احتمال بخشـی از  بـر جنبـه هدایت گـری قـرآن تأ

انتهای آن افتاده و نسخه ما به پایان می رسد.
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بسم الله الرّحمن الرّحیم
]علل اربعه: فاعلی، غایی، مقوم، ماده[

]79[ بدان که در علم الهی ثابت شده است که علل چهارند: فاعل و غایت و مقوم و مادّه، و هر یک از 
یت، و اتّصاف او به 

ّ
ات آن اسـت که خود موصوف باشـد به عل

ّ
بالعرضمیباشـند. بالذ اینهابالذاتو

ات 
ّ

ت بالذ
ّ
ة بالعرض آن است که چنین نباشد، و عل

ّ
یت به سبب اتّصاف چیزی دیگر نباشد. و عل

ّ
عل

ی که به  ـة بذاتـه آن اسـت کـه آن ذات خود قطع نظـر از جمیع امور
ّ
بغیـرهمیباشـد؛ و عل بذاتـه می باشـدو

ـت لغیـره آن اسـت کـه چنیـن نباشـد. پـس معلوم شـد 
ّ
ـت باشـد و عل

ّ
خصـوص ایـن ذات دخـل نـدارد عل

کـه فاعـل بذاتـه آن اسـت کـه خـود فاعـل باشـد، و نسـبت چیـزی بیـرون از خـود به نسـبت اتصـاف چیزی 
دیگـر بـه فاعلیـت فاعـل نباشـد، و فاعـل بالعـرض آن اسـت کـه اتّصـاف او بـه فاعلیّـت نسـبت اتّصـاف 
گوینددستفلان چیزی باشد به فاعلیت، مثل آنکهاسنادزدنشخصیرابهدستشخصیکنیدو
رازده، یدمثلاعمرو گویندز کنند،و مثلزدنشخصی]80[اسناددیگر شخصفلانشخصرازده،و

لغیرهاستنهبذاته. اسنادفاعلیتو صفاتمفعولاست،و یدتمامذاتو چونز

بـرایاو از و اتآناسـتکـهفاعـلبـهاو
ّ

غایـةبالـذ بالـذاتمیباشـد و بالعـرض می باشـد،و غایـةنیـز و
خواهدکردفعلرا،هرگاهسـؤال فاعلباشـد،یعنیسـببفاعلیّتِفاعلباشـد.پسفاعل،بهسـبباو

برایچهکرد،آنچه سبب یا علتِ فاعل است در جواب گفته خواهد شد.  کردهشودکهفاعلاز

پس معلوم شـد که غایت آن اسـت که فاعل به او و از برای او فاعل باشـد، و غایة بالعرض آن اسـت که 
غایـتبذاتـهآناسـتکهفاعل لغیـرهمیباشـد،و چنیـن نباشـد. و غایـت بالـذات نیـز بذاتـه می باشـدو

صفحه اول رساله 
یر آشکار است،  در انجامه رساله قبلی که در تصو

یخ رمضان 1125 دیده می شود تار
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غایت فاعلباشـد،چونفاعلبذاته،بذاتخودفاعلاسـتپسذاتاو برایاو از و اتبذاتاو
ّ

بالذ
فاعل غایةبذاتهنیز اولاسـتغایةبذاته،پسمعلومشـدکهفاعلبذاته،عاملبذاتهاسـتو اسـت،و

بذاتهاست.

]طبع، نفس، و عقل ـ ادراک[
معلـومشـدهاسـتکـهبـهسـببحرکتـیکـهجوهرفلـکداردمیگـردد طبع بـه نفس و از بـرای نفس  نیـز و
فاعـل بـه معنـی مقولـه ای کـه در مقابـل انفعـال اسـت، مثـل آنکـهاجسـامفلکـیبالطبـعروشـنمیکننـد 
پیـدامیشـود بـاران و بـاد و امثـال آن تـا پیـدا شـود اثـر نفـس و نفـس  عناصـر را و گـرم می کننـدهمـهرا،و
میکند تا پیدا شـود اثـر عقل که آن  جهـاتثلاثـه؛یعنـینموّ بـه عقـل و از بـرای عقـل تحریـک می کنـددر

ک است.  ادرا

ک می کنداشیاءرابذاته،همهاشیاءرا، ک اعم است از احساس و تخیّل و توهّم و تعقّل. عقل ادرا و ادرا
غایت فاعلبذاتهو خودکهاو رجوعکندبهپروردگار اینبشناسدخدارا،یعنیفاعلخودرا،و بعداز و

یْهِ تُرْجَعُون «. ]یس: 83[
َ
کُوتُ کُلِّ شَيْ ءٍ وَ إِل

َ
ذي  بِیَدِهِ مَل

َّ
بذاتهاست»فَسُبْحانَ  ال

]غایت خلقت عالم، عارف و مدرک جمیع اشیاء است[
ثانیندارد، منحیثأنّهکلّیکشخصاستو ی،و

ّ
همکل معلومشدکهجسمهمکلاستو نیز و

هاو
ّ
خـواهبالـذاتعل انـواعاسـت،پـسجمیـععللاو تحـتاو در مـنحیـثانّـهکلـیجنـساسـت،و و

ی خواهند بود. و چون کلّ یک شـخص اسـت و 
ّ
خـواهبالعـرض،آنهـا نیـز بالعـرض جسـم کل و کل باشـدو

ثانی ندارد، پس به این اعتبار غایت یک شـخص خواهد بود، پس بنابراین غایت ایجاد عالم، شـخصی 
خواهـد بـود از اشـخاص انسـانی کـه ادراک کـرده باشـد جمیـع اشـیا را و عـارف شـده باشـد به خـدا، و رجوع 
کـرده باشـد بـه پـروردگار خـود کـه او فاعـل و غایـت بذاتـه اسـت. پس آن شـخص هـادی و راهنمـای عالم 
حفظاساسمیکند،امامخواهدبود. گر ا خواهدبود،و گر اساس می گذارد،پیغمبر خواهد بود. پس ا

همچنیـن ارتـکاب افعـال حسـنه و  ـقبـهاخـلاقذمیمـهو
ّ
تخل ارتـکابافعـالقبیحـهو بـدانکـهمانـعاز

باعثآنمیشود که به سبب  بهادراک؛زیراکهادراکشیئنیز ق به اخلاق حمیده نمی باشدمگر
ّ
تخل

ک قبیح آن شخص ترغیب کنند به آن یا نفرت کند از آن.  ک آن یا به سبب ادرا جنس ادرا

]عصمت یعنی درک حسن و قبح به طور کامل و رعایت آن[
ق

ّ
متخل پـس معلـوم شـد کـه اعقـل نـاس و اعلم افراد انسـان نمی بایدبههیچوجهمرتکبافعـالقبیحهو

آنکه احسن  ایشانفوتشودمگر بهاختلاقذمیمهنمودیاباشد.همچنین فعل حسنی نمی بایدکهاز
قبهاخلاقحسنه.

ّ
تخل از او بهم رسد، و این فعل با هم جمع نشوند. و همچنیناستدر
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]اعقل مردم، مزاج و بَلد معتدل[
ائمّـههدی؛پسبایـدکهمزاج عصمـتانبیاو ایـنبرهـاناسـتبر پـسبایـدکـهایشـانمعصـومباشـد،و
پبوسـتداشـتهباشـد، میلبهحرارتو گر کیفیّاتاربعهنداشـتهباشـد،زیراکها ایشـانمیلبهیکیاز
برودتداشتهباشد،میلبهشهوتخواهدداشت. میلبهرطوبتو گر ا صاحبغضبخواهدبود،و

پسثابتشداعتدال مزاجایشان.

تفریط حدودافراطو پبوستدر رطوبتو برودتو کیفیتحرارتو وجودامزجهمختلفدر از نیز و
افرادانسانکاشفمیشود از وجود مزاج وسط، چه وجود اطراف لازم دارد مزاج وسط را با فرع وجود  در
وسـط اسـت بالضّرورة، و نیز از وجود بلاد بارده و حاره به افراط ثابت می شـودوجودبلدمعتدلکهآنرا

ثابتمیشود مزاج سردی معتدل در این بلد.  مدینه فاضلهگویند.و

پس چون اهل آن بلد مزاجشان قریب به اعتدال است یا معتدل واقعی، می بایدداخلشوندبهحکومت
اعدلبالطّبعاستپسابانمیکند از حکومت  چوناعلمو همه،و اعدلباشداز شخصیکهاعلمو
کـم، امام خواهد  کـم خواهد بود، و این حا و اجـرای سیاسـت؛ پـس صاحـب مـزاج معتـدل در این بلد حا

بود یا نبی. پس ثابت شد وجود امام دینی و عصمت ایشان ]یک کلمه ناخوانا[. 

]رسالت نبی و امام برای رعایت امور ضاره و نافعه در اجتماع[
بـدان کـه بقـای افـراد انسـان موقـوف بـر اجتمـاع اسـت، و دانسـتن امـور ضـارّه و نافعـه بر اجتماع و حسـن 
ضارّهو موقـوف اسـت بـر امـور ضـارّه و نافعـه، و تـا کـس اعلـم و اعـدل نباشـد کماهـی نمی دانـدتمامامـور
گر ا اسـتکهبیانکنـد،پسبیانخواهدکرد،و نافعـهرا؛پـسبایـدکـهاعلـمبیانفرماید،پساعلممأمور
غضـب،بهقواعـدآنراهخواهـدیافت، خلایـقبـهشـهوتو کثـر کسـیآنراحفـظنکنـدبـهسـببمیـلا
غضبنداشته باید]81[کهمیلبهشهوتو حافظنیز پس محتاج است به حافظ که این امام است،و

باشدتاقواعددینمحفوظبماند.

]امور طبیعی، امور نفسانی، مرتبه عالیه عقلی و عرفان به جمیع اشیاء[
معنیپیغمبر چوندر اعلمیتایشان،و عصمتو امامو وجودنبیو پسمعلومشدبهبرهانیانّیبر
حسـنمعـادرا،پـسنبـیکسـی معـاشو نافعـهدر اعـلامکنـدامـور مأخـوذاسـتکـهبرسـاندبـهمـردم،و
مراتبامـور طبیعی خواهندرسـانیدبه خواهـدبـودکـهبرسـاندمـردمرابـهغایـتخودشـان؛پسمـردمرااز
رسـاندنمـردمبهتهذیب امـور نفسـانیاولا،یعنـیخواهنـدفرمـودمـردمرابـهکاریچنـدکهنافعباشـددر
آنجا ترقّی فرمایند  از رسـاندنمردمانرابهمرتبهایکهصاحبنفوس قدسـیّهشـوند،و افعالنفسـانی،و
عرفان به جمیع  ترقّیکنندو تا برسند به مرتبه عالیه عقلی تا شناخت به هم رساند به خدا، و از آنجانیز

اشیا به هم رسانندتابهحدّیکهمعرفتهمهتمامشود.
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ع« تا محمد »ص« و تجدید شریعت مهمل شده قبلی[ ]مراتب نبوت و شریعت از موسی »
مراتبطبیعیبهمرتبهنفس شریعتاولمنتهیاستبهشریعتموسیـعلیهالسلامـکهمردمرااز و
میرساند و ثانی شریعت عیسوی ـ علیه السلام ـ است که مؤیّد است به روح القدس و می رساندمردمرا
آلهـاسـتکهمیرسـاند مردم را به مرتبه ای ثالثشـریعتمحمدیـصلیاللهعلیهو بهمرتبهعقلی،و

رسیده. نهبهخاطر نهگوششنیدهو کهنهچشمدیدهو

باقیانبیاکهبودهاند همین شرایع  سهتاست،و شریعتنیز پسمعلومشدکهمراتبنبوتسهتاستو
مملکتخاصمبعوثبودهیابهسبببُعدعهدنبیصاحب را داشته اند،بهاینعنوانکهآننبیدر
اسـباب از اصل،سـفید[یاغیر ط»متغلبیـن«]داخـلگیومـه،در

ّ
شـریعتنسـبتاختـلافاسـتبـاتسـل

آله صلیاللهعلیهو ـ تجدیدآننمود؛همچنانکهپیغمبر ،اینشریعتمهملشده،بهنبیدیگر دیگر
وا 

ُ
ـبهتجدیدشریعتحضرتابراهیمـعلیهالسلامـفرمودهاند، چنانکهقرآنبهآنناطقاستکه»وَقَال

مُشْرکِِینَ« ]بقره: 135«
ْ
ةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ ال

َّ
ى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِل وْ نَصَارَ

َ
کُونُوا هُودًا أ

 مِنْ 
َ

إِنّ تجدیدشریعتحضرتنوحکرده،چنانکهقرآنناطقاست»وَ علیهالسلامـ حضرتابراهیمـ و
امـامدوازدهاسـتبـهجهـتآنکـهمعلومشـدکهامزجهمبارکهایشـان بْرَاهِیـمَ« ]صافـات: 83[و ِ

َ
شِـیعَتِهِ لإ

معتدلاست.

]حالات مزاج معتدل و شکل کامل آن[
نیسـت،چـهمزاجمعتدلآناسـتکهکیفیـاتاربعهباهممعادل سـه تامتصـوّر یـادهاز مـزاجمعتـدلز و
ت مـی دارد،و

ّ
نمیتوانـد بـود کـه مبـدأ ایـن کیفیـات یـک عضـو باشـد؛ زیـرا که یک چیـز یک عل باشـند،و

یـکمعلـولمـیدارد، مگـر اینکه آن دو چیز لازم و ملزوم باشـند، و حرارت و برودت را لازم  ـتنیـز
ّ
یـکعل

ندارد بلکه ضدّند باهم، و همچنینیبوست،رطوبتلازمندارد،بلکهضدندباهم؛پسبایدکههریک
اینکیفیّاتمبدأآنها عضوی از اعضا باشد. حال خالی نیست از اینکه هریک از اعضا فعل خود را  از

حدّوسط. مرتبهضعفیادر در مرتبه قوت می کندنهدر

ایـنسـهمرتبـهچـونکیفیتهـا بـا هـم معادل انـد،مزاجهـا معتـدل اسـت، و چـون مـزاج معتـدل  پـسدر
، پـس معتدل  یـادمـیدارد بـه جهـت نمـوّ در اوّل حـال معتـدل نمی باشـد،چـهمـزاجطفـلالبتـهرطوبـتز
نمی توانـدبـود؛پـسمـزاجمیبایـد کـه اوّلا معتـدل نباشـد پـس معتـدل شـود، پس مـزاج اوّلا یا حارّ اسـت یا 
مراتـبثلاثه،پسدوازدهمزاجاسـتکهبه یکیاز بـارد یـا رطـب اسـت یـا یابـس، پـس معتدل می شـوددر

حدّاعتدالمیرسد. 

این بهاختـلافامزجهاسـت،و صـور چـون تمـام مـاده نوبـت از سـر می گیـرد؛چـوناختـلافاشـخاصو
امزجهبعینههمانامزجهاند، پس اشخاص و صور نیز مختلف نخواهد بود، پس اشخاص ثانی همان 
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اشـخاص اوّل خواهنـد بـود بعینـه؛ و لهـذا در شـریعت معبّـر شـده بـه رجعـت، و چـون در مقابـل هر حقّی 
باطلی اسـت، پس در مقابل هر شـخصی از امزجه معتدله، مزاجی خواهد بود غیر معتدل که از جمیع 
وجـوه مقابـل آن شـخص باشـد؛ پـس همچنان کـه امزجـه معتدلـه دوازده انـدکـهمؤمـنمحضانـد، بـه این 
ایشان [هیچخوبیدر معنی که هیچ قسم بدی بدیشان راه ندارد، این جماعت نیز کافر محض اند]و

نیست.پسچونایشانمنحصراند.

اتمـامنوبـت،ایشـانهـمرجعـتمی کننـد؛امّـادیگـرانعودشـانبـهعنـوانمجاورت پـسبایـدکـهبعـداز
برایمؤمنمحض معصومانـعلیهمالسلامـواردشدهکهرجعتاز اخبار استیاممازجت،لهذادر

برایباقیمردمرجعتنیست. از محض،و استیاکافر

]باز هم در باره تبدیل طبع به نفس، و نفس به عقل و رسیدن به عرفان کامل[
برای از فلـکاسـتطبـعبـهنفـسو علـمالهـیمعلـومشـدهکـهبـهسـببحرکتـیکـهلازمجوهـر در نیـز و
نفسمیگردد فاعل به معنی مقوله ای که در مقابل انفعال است، و نفس به عقل و از برای عقل می گردد
بـرایمبدأمیگردد به درک و عاقل مر اشـیاء را، و می گردد از عقـلبـهمبـدأ،و جهـاتثـلاثو محـرکدر
راجعمیگردد به فاعل خود که او هم به ذات خود است  عارفگرددبهجمیعاشیاء،و عارفبهمبدأ،و

و هم غایت به ذات خود. 

پـس از سـیاق ایـن کلام معلـوم شـد کـه هریـک از فواعـل را سـه مرتبـه اسـت کـه از حیثیـت بـدء، و یکـی از 
حیثیت عود، و یکی از حیثیت آن که در کار خود است، پس مراتب طبع از این جهت ]82[ سه تاست؛ 
لازمآناست اجسامعنصری،و و عنصر اوّل احداث ضوء است که جسم فلک احداث آن می کنددر
نیازکتاپیداشودمعادنیکهاین شهبو بادو بارانو و پیداشدنمرکّباتناقصهچونابر حرارت،و
جهـات در نمـوّ آنکـردنصـورتاسـت،و نفـسو شـوداثـر طبیعـتاسـتتـاظاهـر مراتـباشـیاءو آخـر
اوّلآناحسـاساسـت،تـا عقـلکـهآنادراکاسـت،و شـوداثـر ثلاثـهکـهآنمرتبـهنباتـیاسـت،تـاظاهـر
وسـطاینعرفاناشـیاءیکی ایناتمامعرفاناسـت،و آخر الهـیکـهایـنعرفـاناسـت،و شـوداثـر ظاهـر

دیگری. بعداز

پس عارف کامل کسی است که همه مراتب عرفان را طی کرده باشد.
طـیکلامـی]ظ[کـهمـزاجآنشـخصاعـرفمعتـدلاسـت،پـسامزجـهثلاثـهمعتدلـه معلـومشـددر و
ایـندوازدهمـزاجقابـلاعتـدالکـهبـهحـدّاعتـدالمیرسـند، پـس ... ]یـک کلمـه سـفید[ آنکـه اعرفنـد،و
دوازدهنمیباشند معلوم شد، و هریک از امزجه در سنّی دور وقتی به حدّ اعتدال میرسند، یادهاز امامز
شـکلهاایـناسـت،چهبعضیرطبالمزاجاند، در آخر شـباب بـه حدّ اعتدال  اختـلافعمرهـاو نیـز و
کهولتبـهاختلافمراتب اوایـلیااواخر بعضیدر یادتـیرطوبـت،و وسـط،بـهحسـبز می رسـندیـادر
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یبوسـتمـزاجمبارکـهایشـان یبوسـتکـهمـزاجایشـانبـهرطوبـتغریبـهیـاکـهرفـعحـرارتو حـرارتو
میشود، پس به حدّ اعتدال می رسند.

امام،پس باید که راه  به دانسـتن دین حق  عددنبیصاحبشـریعتو انّیبر ایناسـتبرهانلمّیو و
برایحس فعلیاز هست،زیراکههر ضرر سکونیاحتمالنفعو حرکتو هر به برهان باشد،زیراکهدر
نیست.اوّل استیاضارّ معاش،یانافعاستیانافعنیست.آنکهنافعاست،ترکآنفعلضارّ معادو
آنکه نافع نیست، ضارّ است یا ضار نیست. اول را حرام گوییم و ثانی  ثانیراسنّتو راواجبگوییمو
را مکـروه، و ایـن شـق، فـی الحقیقـة متصـوّر نیسـت، زیـرا کـه هـرگاه به سـبب ارتـکاب این فعـل عمر تلف 
شـده و نفعی عاید نشـده پس باید رفت، و سـود به هم نرسـید، پس متضرّر شـده بالبدیهة. نهایت اصل 

فعل از این حیثیت که این فعل است ضرر ندارد، بلکه ضرر آن از حیثیت دیگر است. 

]در عصری که نبی و امام نیستند چه باید کرد[
و چون در این زمان نه نبی پیداسـت و نه امام که بیان فرمایند، پس باید که راهی باشـد که یقین معلوم 
دینحقموجوداست،چه توان نمود. پس معلوم می شودکهراهیهستکهدینحقراتوانیمیافت،و

 . آنچه در ازمنه غیرمحصوره موجود نشود، موجود نخواهد بود، پس ممکن نخواهد بود بودن او

پس معلوم شد که هست این دین، و مخفی نخواهد بود. 

و از تتبّع ملل و ادیان معلوم است که این عمل پاره ای به سبب برطرف شدن پادشاهان، این ملل، الیوم 
اصلباطلبوده، افتاده،یااینکهدر تواتر پارهبهسـبببُعدعهدنخسـت]ظ[ایشـاناز به راه نمی رود،و
یـااینکـه فـی نفسـه ایـن دیـن تمـام نیسـت، و بـه انضمام دیـن دیگر تمام می شـود،یادینخـاصبوده،به
اینحکمجارینمیتواند  نسـبتبهطایفهایدیگر مملکتدیگر نسـبتمملکتییاطایفهای،کهدر

شد. 

]قرآن متواتر است[
بالجمله غیر دین اسلامی، دین دیگر نیست که خالی از عیوب باشد، و کتاب غیر قرآن به این وصف 
نیسـت که اسـناد آن به معمّری با صاحب دینی متواتر و تمام باشـد. پس قرآن متواتر اسـت. چه کلّ فرق 
ایـنبیـناسـتدر سـورهفاتحـهتـاسـورهنـاسآنچـهدر عالـم از مسـلمین و کافـر و ملحـد، متّفق انـدکـهاز
متّفقاند، و همـه قایل اندکهاحدیچیزیداخل الهـ صلـیاللهعلیـهو اسـنادآنبـهمحمـدبـنعبـداللهـ
نکرده،پسآنچه از این به کسـی که قایل نبوّت پیغمبر ما باشـد بر او لازم اسـت که به مضمون آن عمل 
میبایـد تـا بیـان کنـد بـرای مـا  پیغمبـر کنـد، و آنچـهبـامضمـونآنمخالـفباشـدطـرحکنـد،زیـراکـهاثـر

. احکام را، و این قول اوست یا جانشین او
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یم[ ]غیر کتاب الله، چیزی متواتر ندار
و الیـوم جانشـین ظاهـر نیسـت، و کسـی نیـز دعـوی ایـن نمی کنـدعلانیـه،و از اقـوال نیـز که غیـر کتاب الله 
افـادهتعییننمیکنـد و آنچهافادهتعییننکند،حجّتنیسـتبر متواتـر غیـر جـز باشـد متواتـر نیسـت،و

نقل. دلیلعقلو

نیست. احتیاجبهتحریر است،و امّادلیلعقلپسظاهر

مٌ« )اسراء: 36( و آیات دیگر که صریح است 
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
امّانقلاولقرآنکهمیفرماید: »وَ لا تَقْفُ  ما ل

ه بر این مدّعا 
ّ
حَقِّ شَیْئاً )یونس: 36( و غیر این از کتاب دال

ْ
نَ  لا یُغْني  مِنَ ال

َ
در مذمّت ظن مثل »إِنَ  الظّ

ه بر این مدّعا نیز بسیار است. 
ّ
و احادیث دال

 سَمِعْتُ 
َ

« واقع شده است در باب شک در وصیّت مفضل »قَال و در کلینی در کتاب »الایمان و الکفر
ـةُ  حُجَّ

ْ
ـةَ الِله هِـيَ ال  حُجَّ

َ
ـهُ إِنّ

َ
حْبَـطَ الُله عَمَل

َ
حَدِهِمَـا أ

َ
ـی أ

َ
قَـامَ عَل

َ
وْ ظَـنَ  وَ أ

َ
:  مَـنْ  شَـكَ  أ

ُ
ع( یَقُـول بَـا عَبْـدِ الِله)

َ
أ

وَاضِحَةُ«. ]الکافی: 400/2(.
ْ
ال

ع(:   بُو عَبْدِ الِله)
َ
 أ

َ
و نیز در کلینی در کتاب [العقل« در باب نهی قول به غیر علم نقل کرده است که: »قَال

مُ«. 
َ
 تَعْل

َ
اسَ بِمَا لا بَاطِـلِ وَ تُفْتِيَ النَّ

ْ
نْ  تَدِینَ  اللهَ  بِال

َ
نْهَاكَ أ

َ
 أ

ُ
تَیْـنِ فِیهِمَـا هُلـك الرّجَِـال

َ
نْهَـاكَ عَـنْ ]83[  خَصْل

َ
أ

]الکافـی: 102/1[. و هفـت حدیـث دیگـر نقـل کـرد کـه مضمـون آن نزدیـک اسـت بـه هـم. و نیـز در ایـن آیه 
« ]اعراف، 169[ حَقَّ

ْ
 ال

َ
ی الِله إِلّا

َ
وا عَل

ُ
نْ لا یَقُول

َ
کِتابِ  أ

ْ
یْهِمْ میثاقُ  ال

َ
 عَل

ْ
مْ یُؤْخَذ

َ
ل

َ
فرمود: »أ

ع( یقول العامل علی غیر  و در کلینی در باب عمل به غیر علم نقل کرده است که: »سمعت اباعبدالله)
علم وبصیرة کالسّائر علی غیر الطّریق لایزید سرعته الإبطاء«. ]چنین حدیثی در مصادر شیعی نیست؛ 
ـا یُصْلِـحُ.[ و حدیث  کْثَـرَ مِمَّ

َ
ـمٍ  کَانَ مَـا یُفْسِـدُ أ

ْ
ـی  غَیْـرِ عِل

َ
امـا ایـن حدیـث در کلینـی هسـت: مَـنْ  عَمِـلَ  عَل

دیگر نیز نقل فرموده است در این باب. پس معلوم شد که ظن کافی نیست. 

کـهمراتـبنبـوّت کلامسـابقمعلـومشـد سـیاق کـهاز بـدان نیسـت،و والیـوم امامـی و نبـی ایظاهـر
ثـه آمـده باشـند و اتمـام حجّـت بـر خلـق کـرده باشـند، چـه  سهتاسـت،پـسمیبایـد صاحبـان مراتـب ثلا
آنچه در ازمنه غیر متناهی نشده باشد، من بعد وجود او محال خواهد بود.پسشرایعثلاثهموجودخواهد

مسلماناست. مجوسو نصاراو ماموجودند،یهودو عصر اهلشریعتکهدر بود،و

]تجدید نبوت حضرت محمد »ص« به خاطر تشویش در شرایع سابقه[
 

َ
سـیاقآیـه»إِنّ از شـریعتمجـوسیـاشـریعتابراهیـمـعلیـهالسـلامـاسـتیـاشـریعتیاسـتباطـلو و

جْرُهُمْ 
َ
هُمْ أ

َ
خِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَل

ْ
یَوْمِ الآ

ْ
ابِئینَ  مَنْ آمَنَ بِالِله وَ ال ى  وَ الصَّ صار ذینَ هادُوا وَ النَّ

َّ
ذینَ آمَنُوا وَ ال

َّ
ال

نصاراو یْهِـمْ وَ لا هُـمْ یَحْزَنُـون« ]بقره: 62[،معلوماسـتکهصاحبانادیانیهودو
َ
هِـمْ وَ لا خَـوْفٌ عَل بِّ عِنْـدَ رَ
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صائبانمؤمناناند، و باید که صائبان و مؤمنان یک شـریعت داشـته باشـند. و می تواندبودکهصائبان
اینکهدعویمیکنند که نبیّ ایشـان زردشـت نام داشـت، حضرت ابراهیم باشـد؛ چه  مجوسباشـند.و
نقـل کرده انـدکـهزردشـت،خانـۀکعبـهرابنـاکردهاسـت،چنانکهثابتشـدهاسـتکهحضـرتابراهیم
خانـهکعبـهرابنـانمودهانـد، لیکـن بـه سـبب بُعد عهد و تغییر السـنه و نقل کتاب از زبانـی به زبانی دیگر 
بین، آن شـریعت تشـویش به هم رسـیده. و پیغمبر ما تجدید آن نموده به 

ّ
و غلط مترجمین و غلبه متغل

زبانی، و گویی که بهتر از آن متصوّر نیست، و کتابی که نزد همه فرق از کافر و مسلمان و غیر از طوایف، 
اسـنادایـنکتـبمجید،بهشـخصیکهمسـمّیبهمحمدبن از آن حیثیـت کـه طوایـف مختلفه انـد،در
مکّهمعظّمهدعوینبوّتکردهاست ایندر چندسالقبلاز و هزار آلهـبودو عبداللهـصلیاللهعلیهو
یاد  اینکهآنچه در این کتاب اسـت مسـتند به اوسـت، و کسـی چیزی در این کتاب ز اختلافندارددر
ایـنخلافیندارد کسـیدر کـمنکردهو او کسـیاز اسـت،و متواتـر نکـرده، و دعـوی می کنیـمکـهایـننیـز
کتّـابوحـیاسـتاو شـیعهاثناعشـریهکـهادّعـانمودنـدکـهعثمـانبـنعفـانکـهیکـیاز جمعـیاز مگـر
این بعداز بهاستدلالندارد،و وقوعضرر تقدیر اینقولبر چندآیهبیرونکرده،و قرآنراجمعنموده،و

خواهدشدانشاءاللهتعالی. بطلاناینقولمذکور

]قرآن مجید موجود همان است که خداوند نازل کرده است[
انتظامامور قراینمحکمهدر غایاتعالیهو حقّانیالهیّهو چوناینکتابمجیدمشـتملاسـتبر و
جمیعخلایق گر فروگذاشتنشدهکها فوتو او دقایقدر معاد،بهحیثیتیکههیچدقیقهاز معاشو
ایناسـتمعنیاعجاز نیسـت،و او هیـچقسـماختلافـیدر نتواننـدکـرد،و جمـعشـوند،ایـرادیمثـلاو
قُرْآنِ لا 

ْ
ا ال

َ
تُوا بِمِثْلِ  هذ

ْ
نْ یَأ

َ
جِنُّ عَلی  أ

ْ
نْسُ وَ ال ِ

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ الإ

َ
قـرآنچنـانکـهخـدایتعالـیفرمـودکه»قُلْ ل

وْ کانَ مِنْ 
َ
بابعدماختلاففرمودکه»ل وْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهیراً«]اسـراء:88[.ودر

َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
یَأ

وَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً«]نساء:82[.
َ
عِنْدِ غَیْرِ الِله  ل

شـدکهعاجز نیاوردناحـدیمثلاینکتاب،ظاهر وجوداختـلافو بـاوجـودعـدمدعـوایاحـدیبـر و
شـدکهاعلماز ظاهر اینکتابثابتشـدداناییآورندهکتاب،و شـدهاند و اختلاف نیافته اند؛پساز
باوجوددعویکاذبنخواهد ممکننیست،پسنبیخواهدبود،و او چوناعلماز ممکننیست؛و او

صادقخواهدبود. بود،و

]خطاب قرآن به کافه ناس دلیل عدم تحریف است؟[
سلمـ آلهو ـصلیاللهعلیهو آنچیزیاستکهپیغمبر پسثابتشدکهقرآنمجیدکلامخداست،و

سلمـ. آلهو ماـصلیاللهعلیهو نبوّتپیغمبر اینبرهانانّیاستبر جانبخداآورده،و از

 به باشـد، و آنچهاز
ٌ

پـسآنچـه از مضمـون آن معلـوم شـود، ظاهـر باشـد باید کـه مضمون آن متّبَع و معمول
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نیابندپسمعلوممیشود که مخاطب به  او مردممعنیمحصّلیاز کثر مضمونآنمعنیصریحیکها
ایـن خطـاب کافّـه نـاس نیسـتند، زیـرا که معلوم اسـت که عاقل به خاطب خطـاب نمی کندبهنحویکه
چهباشـد.پسمعلومشـدکه رسـولاسـناداینقسـمامور مخاطبمضمونراکماهینیابدتابهخداو

خطابنیستند. مخاطببهاینقسماز

نفرمایند؛چهقبیحاسـتکه معقـولنیسـتکـهنبـییـاامـاماینمضمونرابهجهتکافهناستفسـیر و
معادبه معـاشو انتظـامامـور در محتـاجباشـندو کنـد،[چیـزیکـهمـردمبـهاو عاقـلایـنقسـمحرکتـی]
به کهایـنچیز ایـنتقدیـر محتـاجباشـندبـهتأویـلاتبعیـده؛چـهبـر نحـویبگوینـدکـهمـردمنفهمنـدو

اخفایآننخواهدبود. جهتاعلامخلقباشد،پسمصلحت]84[در

بهتأویلاتبعیده،یابهسبب مضمونآن،آنمعنیرانتوانفهمیدمگر پسبهنحویبیانکردنکهاز
اینهـا، و ایـن قسـم  بزرگـیکتـابیـاغیـر خلـق،یـاخـوفاز بیـانیـابـهسـببخـوفاز خواهـدبـوداز عجـز

ی بر عاقل روا نیست تا به خدا و رسول چه باشد. امور

ی نیسـت، و  پـس معلـوم شـد کـه مخاطـب ایـن خطـاب کافّـه نـاس هسـتند، و کافّـه خلایـق را بـه ایـن کار
این اسـت معنی متشـابه. پس معلوم شـد که متشـابهات حکمی نیسـت که به جهت کافه خلق باشـد، 
مگـر کسـی کـه مضمـون آن را بفهمـد. پـس بنابرایـن می باید که قرآن از تحریـف و غیر آن از اموری که منافی 

استنباط حکم باشد محفوظ بماند.

]در جمع قرآن زمان عثمان، چیزی از آیات حذف نشد[
بعضیاز مثـلآنکـه بعضـی از عـوام شـیعه نقـل می کننـدکـهعثمـانبـنعفّانجمعکننـدهقرآناسـت،و
اوّل،و مدینهنازلشـده،در کـهدر بعضـیدیگـر گذاشـته،و آخـر مکّـهمعظّمـهنـازلشـده،در کـهدر سـور
کتابالله بعضیآیـاتاز فرضوقـوع،معیننشـود،و منسـوخبـر ایـنمعنـیباعـثایـنشـدکـهناسـخاز
،و از ایـن قسـم حکایـات نخواسـته اند مگر اینکـه مطاعن جهت او  سـورهرانیـز بیـرونکـرد،بلکـهبعضـیاز

یاده از غصب خلافت.  نقل کنند با وجود آنکه او را طعنی به کار نیست ز

آله صلـیاللهعلیهو ـ وقتقـربرحلتپیغمبر و نیـز خـود در مطاعـن عمـر خطّـاب نقـل کرده انـدکـهدر
منگمراه بـرایشـماچیـزیکـهبعـداز بنویسـماز کاغـذ،و یـددواتو دنیـافرمـودکـه،بیاور دار از سـلمـ و
هذیـانمیگوید.  ایـنمـردکوفـتداردو گفـت:بـساسـتمـاراکتـابخـدا،و نگذاشـتو نشـوند.عمـر
و شـک نیسـت هیچ کـس آیـات متفرّقـه و سـور متفرّقـه را در هیـچ زمانی کتاب الله نگوید، پـس این حکایت، 

کذب حکایت جمع عثمان است. 

استکهبنایاینحکایات کهظاهر پس معلوم شد که این قسم حکایات محلّ اعتماد نمی باشد؛چرا
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. اینکهمبرهنشودیامتواتر محلّاعتمادنیست،مگر بغضاستو حبّو بر

قرآنابنمسعودرابسوزانیدو باهممقابلهکرد،و خودنقلکردهاند که عثمان قرآن هاراجمعکردو نیز و
زدکهفوتشد؛باآنکهعثمانجامعقرآناستاینمعنیجمع رااینقدر او کرد،و رامهجور قرائتاو

میشود که ابن مسعود قرآنی داشته. نمایید،چهظاهر

]احادیث ظن است و افاده علم نمی کند[
بالجملـه تصدیـق ایـن حکایـات باعـث آن اسـت کـه الیـوم راه بـه دیـن خـدا بـه هـم نرسـد مگـر بـه ظـنّ و 
ـی سـابق معلـوم 

ّ
گمـان، و ایـن مسـتلزم آن اسـت کـه الیـوم خـدا را بـر مـردم حجّتـی نباشـد، و از سـیاق کل

شـد کـه صاحبـان مـزاج معتـدل دائمـاً موجودنـد؛ پـس لازم اسـت کـه احـکام را دائمـاً برسـاند، چون کسـی 
 ـ صلـی الله علیه  بـه مـا نمی رسـاند،پـسمیبایـد کـه راهـی بـه دانسـتن احکام باشـد، و چون کـه از پیغمبر
و آلـه و سـلم ـ بـه مـا رسـیده قـرآن اسـت. و احادیـث مختلفـه ظنّ اسـت پـس افاده علـم نمی کنـد باالبدیهه؛ 
کْرَ وَ  ِ

ّ
نَـا الذ

ْ
ل ا نَحْـنُ نَزَّ

َ
ایـنقسـمتغیّـراتمحفـوظاسـت،چنانکـهخدایتعالـیمیفرمایـد: »إِنّ پـسقـرآناز

تیهِ 
ْ
، لا یَأ کِتابٌ عَزیزٌ

َ
هُ ل

َ
ا جاءَهُمْ وَ إِنّ مَّ

َ
کْرِ ل ِ

ّ
ذینَ کَفَرُوا بِالذ

َّ
 ال

َ
: 15[. و نیـز فرمـود: »إِنّ حافِظُـون« ]حجـر

َ
ـهُ ل

َ
ـا ل

َ
إِنّ

فِهِ« ]فصلت: 41 ـ 42[. 
ْ
باطِلُ  مِنْ  بَیْنِ  یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَل

ْ
ال

گر  ع( بـه حسـب ظاهـر بعـد از عثمان بر مسـند خلافت نشسـتند، پس بایسـت که ا و نیـز حضـرت علـی)
تغییـر بـه قواعـد کتـاب راه یافتـه باشـد، اعـلام فرماینـد و کتـاب الله واقعی را ظاهر سـازند تـا این کتاب الله 

اقلًا در میان مردم بماند. 

]دستور به عرض احادیث به کتاب، دلیل سلامت قرآن[
، کـذبِ محـض اسـت و تصدیـق به این قـول، تکذیب خـدا و رسـول و ائمّه  پـس معلـوم شـد کـه ایـن خبـر
فِهِ« و آیه 

ْ
باطِلُ  مِنْ  بَیْنِ  یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَل

ْ
تیهِ ال

ْ
، لا یَأ کِتابٌ عَزیزٌ

َ
هُ ل

َ
است؛ امّا تکذیب خدا به مضمون »وَ إِنّ

حافِظُون «. و امّا تکذیب رسول و امام، در ضمن احادیث که: اخبار ما را به 
َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
کْرَ وَ إِنّ ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ

َ
»إِنّ

مخالفباشـدمانگفتهایم، باید که اسـتنباط احکام از  گر ا گر موافق باشـد ما گفته ایم،و قرآن بسـنجید ا
 این اخبار کاذب خواهد بود. 

ّ
قرآن بتواند، و ما اخبار ایشان را به قرآن توانیم سنجید و الا

امّـا احادیـث امـر بـه اینکـه احادیـث مـا را عـرض کنیـد بـه قـرآن، بعضـی از ایـن آن اسـت کـه کلینـی نقـل 
عَثْرَةِ وَ نُورٌ مِنَ 

ْ
ةٌ مِنَ ال

َ
عَمَی  وَ اسْـتِقَال

ْ
لِ وَ تِبْیَانٌ مِنَ ال

َ
لا

َ
قُـرْآنُ هُـدًى مِنَ الضّ

ْ
کـرد، در بـاب فضـل قـرآن کـه: »ال

نْیَا 
ُ

غٌ مِنَ الدّ
َ

فِتَنِ وَ بَلا
ْ
غَوَایَةِ وَ بَیَانٌ مِـنَ ال

ْ
کَةِ وَ رُشْـدٌ مِن  ال

َ
هَل

ْ
حْـدَاثِ وَ عِصْمَـةٌ مِـنَ ال

َ ْ
مَـةِ وَ ضِیَـاءٌ مِـنَ الأ

ْ
ل

ُ
الظّ

«. ]الکافی: 600/2[. ارِ ی النَّ
َ
 إِل

َّ
قُرْآنِ إِلا

ْ
حَدٌ عَنِ ال

َ
 أ

َ
 دِینِکُمْ وَ مَا عَدَل

ُ
خِرَةِ وَ فِیهِ کَمَال

ْ
ی الآ

َ
إِل

و نیـز در کتـاب علـم در بـاب احـد نسـبت و شـواهد کتـاب نقـل کـرد از ابـی عبـدالله ـ علیـه السـلام ـ کـه: 
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تُهُ«. ]الکافی: 69/1[
ْ
نَا قُل

َ
ي یُوَافِقُ  کِتَابَ  الِله  فَأ اسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّ هَا النَّ یُّ

َ
 أ

َ
)ص( بِمِنًی فَقَال بِيُّ »خَطَبَ النَّ

ی  کُلِ  حَقٍ  
َ
 عَل

َ
علیهالسـلام:قـالرسـولالله)ص(»إِنّ ابـیعبداللهـ و نیـز در همـان کتـاب نقـل کرده انـداز

فَ کِتَابَ الِله فَدَعُوهُ« . ]الکافی: 
َ
وهُ وَ مَا خَال

ُ
ی کُلِّ صَوَابٍ ]85[  نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ الِله فَخُذ

َ
حَقِیقَةً وَ عَل

.]69/1

معلوممیشـود که قرآن را بعد از این خبر جمع کرد و نیز در آنجا نقل کرده اندکه: ایناحادیثنیز از و
 یُوَافِقُ 

َ
 حَدِیثٍ لا

ُ
ةِ وَ کُلّ نَّ کِتَابِ  وَ السُّ

ْ
ی  ال

َ
 شَيْ ءٍ مَرْدُودٌ إِل

ُ
:  کُلّ

ُ
بَا عَبْدِ الِله ـ علیه السلام ـ یَقُول

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
»قَال

کِتَابَ الِله فَهُوَ زُخْرُفٌ«. ]الکافی: 69/1[

قُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ«. ]الکافی: 69/1[
ْ
حَدِیثِ ال

ْ
مْ یُوَافِقْ مِنَ ال

َ
نقلکردهاند: »مَا ل کتابمذکور در نیز و

 
َ

نْزَل
َ
ی أ

َ
 الَله تَبَارَكَ وَ تَعَال

َ
ع(: قال »إِنّ و نیـز در کتـاب علـم در بـاب احـد بـه کتاب نقل کرده از ابی عبـدالله)

وْ 
َ
 ل

ُ
 یَسْـتَطِیعَ  عَبْـدٌ یَقُول

َ
ی لا عِبَادُ حَتَّ

ْ
یْـهِ ال

َ
ـی وَ الِله مَـا تَـرَكَ الُله شَـیْئاً یَحْتَـاجُ إِل قُـرْآنِ تِبْیَـانَ کُلِّ شَـيْ ءٍ حَتَّ

ْ
فِـي ال

هُ الُله فِیهِ«. ]الکافی: 59/1[.
َ
نْزَل

َ
 وَ قَدْ أ

َّ
قُرْآنِ إِلا

ْ
 فِي ال

َ
نْزلِ

ُ
ا أ

َ
کَانَ هَذ

بُ بِالرّوَِایَاتِ  ِ
ّ

ةَ فَتُکَذ بُو قُرَّ
َ
 أ

َ
یة در طی حدیث طویل که: »فَقَال و نیز نقل کرد در کتاب توحید در ابطال رو

 یُحَاطُ بِهِ 
َ

هُ لا
َ
نّ
َ
یْهِ أ

َ
مُسْـلِمُونَ عَل

ْ
جْمَعَ ال

َ
بْتُهَا وَ مَا أ

َّ
قُرْآنِ کَذ

ْ
ع إِذَا کَانَتِ الرّوَِایَاتُ مُخَالِفَةً لِل حَسَـنِ 

ْ
بُو ال

َ
 أ

َ
فَقَال

یْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ«. ]الکافی: 96/1[.
َ
بْصارُ وَ ل

َ ْ
ماً وَ لا تُدْرِکُهُ الأ

ْ
عِل

یْـهِ 
َ
ـا حَدِیـثٌ فَوَجَدْتُـمْ عَل و نیـز در کتـاب کفـر و ایمـان نقـل کـرد در طـی حدیـث طویـل: »وَ إِذَا جَاءَکُـمْ عَنَّ

کُمْ«. ]الکافی: 
َ
ی یَسْـتَبِینَ ل یْنَا حَتَّ

َ
وهُ إِل  فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّ

َّ
وا بِهِ وَ إِلا

ُ
وْ شَـاهِدَیْنِ  مِنْ  کِتَابِ  الِله فَخُذ

َ
شَـاهِداً أ
.]222/2

عْرضُِوهُمَا 
َ
ا حَدِیثَانِ فَأ و شیخ طوسی در کتاب استبصار نقل کرد از ائمّه ـ علیهم السلام: »إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّ

فَهُ فَاطْرَحُوهُ«. ]استبصار: 190/1[.
َ
وهُ وَ مَا خَال

ُ
ی  کِتَابِ  الِله  فَمَا وَافَقَ کِتَابَ الِله فَخُذ

َ
عَل

باشد، او پس از این احادیث معلوم شد که قرآن را باید فهمید و به مضمون آن عمل باید کرد و آنچهغیر
بایدانداختیازخرفدانست. 

گر راست  امامبستهاند؛ زیرا که این احادیث که ذکر شد، ا و معلومشدکهحدیثدروغبهپیغمبر نیز و
اسـت و خبـر ایشـان اسـت، پـس بـه یقین خبر داده امکـهمردممخالفقرآننقـلکردهاند و این احادیث 
همیناحادیث ً

ّ
گر حدیث دروغی نباشد؛ پس ثابت می شودکهحدیثدروغاست.اقلا دروغ است، و ا

بـاباختـلافاحادیـثبـااهـماحتیـاجبـه در اینکـه حدیـث مخالـف نقـل می کنـدو کـهنقـلدلالـتبـر
اسـتکـهعـرضکنـماحادیـثمختلفـهرابـهچیـزیکـهرفـعشـودتضـادو اسـتدلالنیسـت،پـسناچـار
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نمیتواند بود مگر امام یا کتاب الله. تخالفآنچیز

امّـا امـام پـس در ایـن عصـر در بـلاد مـا ظاهر نیسـت، و کسـی در بلاد ما نیز نقل نمی کندکهمنشـنیدمکه
یدیاند نه اثنی عشـری، و دیگر امام مسـقط که او  سـیّدیمنـیکهایشـانز

ّ
احـدیادّعـایامامـتکنـدالا

ناصبی است نه شیعه، و این دو طایفه هیچ کدام حق نیستند، پس باقی نماند مگر کتاب الله. 

یا کتاباو نیستمگر او اثر را،و ، به جهت آنکه اثر پیغمبر می ماندکهبیانکندشریعتاو امّا حصر
امامیااحادیثایشان، و احادیث به تنهایی افاده علم نمی کند، پس باقی نماند مگر کتاب خدا یا امام 
تا رفع اختلاف و تضادّی که در احادیث است بکند. پس این مدّعا به عنوان برهان و به آیات قرآن و با 

حدیث نیز ثابت و مبرهن شد.

]آیاتی که قرآن را هادی می داند، معارض با نظریه تحریف است[
قـرآنهـادیو قـرآنو کـهاحـکامبایـدمسـتنبطشـوداز ایـنمضمـون کـه دلالـت می کنـدبـر امّـا آیاتـی 

راهنماست:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ا رَزَقْناهُمْ  ـلاةَ وَ مِمَّ غَیْـبِ وَ یُقیمُونَ الصَّ

ْ
ذیـنَ یُؤْمِنُونَ بِال

َّ
قینَ، ال مُتَّ

ْ
یْـبَ فیـهِ هُـدىً لِل کِتـابُ لا رَ

ْ
الـم، ذلِـكَ ال

یُنْفِقُون؛ ]بقره: 1 ـ 3[.

کِتـابَ کِتـابَ الِله وَراءَ 
ْ
وتُـوا ال

ُ
ذیـنَ أ

َّ
 فَریـقٌ مِـنَ ال

َ
قٌ لِمـا مَعَهُـمْ نَبَـذ  مِـنْ عِنْـدِ الِله مُصَـدِّ

ٌ
ـا جاءَهُـمْ رَسُـول مَّ

َ
وَ ل

مُونَ، ]بقره: 101[.
َ
هُمْ لا یَعْل

َ
نّ
َ
کَأ ظُهُورِهِمْ 

عَنُهُمُ الُله 
ْ
ولئِكَ یَل

ُ
کِتابِ أ

ْ
اسِ فِي ال اهُ لِلنَّ نَّ هُدى  مِنْ بَعْـدِ ما بَیَّ

ْ
ناتِ وَ ال بَیِّ

ْ
نـا مِـنَ ال

ْ
نْزَل

َ
ذیـنَ یَکْتُمُـونَ مـا أ

َّ
 ال

َ
إِنّ

حیمُ؛ ]بقره: 159  ابُ الرَّ وَّ نَا التَّ
َ
یْهِمْ وَ أ

َ
تُوبُ عَل

َ
ولئِكَ أ

ُ
نُوا فَأ حُوا وَ بَیَّ

َ
صْل

َ
ذینَ تابُوا وَ أ

َّ
 ال

َ
عِنُونَ، إِلّا

َ
عَنُهُمُ اللّا

ْ
وَ یَل

ـ 160[.

ارَ وَ   النَّ
َ
ونَ في  بُطُونِهِمْ إِلّا

ُ
کُل

ْ
ولئِكَ ما یَأ

ُ
کِتابِ وَ یَشْـتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلیـلًا أ

ْ
 الُله مِـنَ ال

َ
نْـزَل

َ
ذیـنَ یَکْتُمُـونَ مـا أ

َّ
 ال

َ
إِنّ

عَذابَ 
ْ
هُدى  وَ ال

ْ
ةَ بِال

َ
لال

َ
ذینَ اشْتَرَوُا الضّ

َّ
ولئِكَ ال

ُ
لیمٌ، أ

َ
هُمْ عَذابٌ أ

َ
یهِمْ وَ ل قِیامَةِ وَ لا یُزَکِّ

ْ
مُهُمُ الُله یَوْمَ ال ِ

ّ
لا یُکَل

في  
َ
کِتابِ ل

ْ
فُوا فِي ال

َ
ذینَ اخْتَل

َّ
 ال

َ
حَقِّ وَ إِنّ

ْ
کِتابَ بِال

ْ
 ال

َ
ل  الَله نَـزَّ

َ
نّ

َ
، ذلِكَ بِأ ـارِ ـی النَّ

َ
صْبَرَهُـمْ عَل

َ
مَغْفِـرَةِ فَمـا أ

ْ
بِال

شِقاقٍ بَعیدٍ؛ ]بقره: 174 ـ 176[.

حَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ 
ْ
کِتابَ بِال

ْ
 مَعَهُمُ ال

َ
نْزَل

َ
رینَ ]86[ وَ مُنْذِرینَ وَ أ ینَ مُبَشِّ بِیِّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ الُله النَّ مَّ

ُ
اسُ  أ کانَ  النَّ

ناتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَهَدَى الُله  بَیِّ
ْ
وتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ ال

ُ
ذینَ أ

َّ
 ال

َ
فَ فیهِ إِلّا

َ
فُوا فیهِ وَ مَا اخْتَل

َ
اسِ فیمَا اخْتَل النَّ

حَقِّ بِإِذْنِهِ وَ الُله یَهْدي مَنْ یَشاءُ إِلی  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ؛ ]بقره: 213[.
ْ
فُوا فیهِ مِنَ ال

َ
ذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَل

َّ
ال
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َ

نْزَل
َ
ـاسِ وَ أ نْجیـل ، مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّ ِ

ْ
وْراةَ وَ الإ  التَّ

َ
نْـزَل

َ
قـاً لِمـا بَیْـنَ یَدَیْهِ وَ أ حَـقِّ مُصَدِّ

ْ
کِتـابَ  بِال

ْ
یْـكَ  ال

َ
  عَل

َ
ل نَـزَّ

هُمْ عَذابٌ شَدیدٌ وَ الُله عَزیزٌ ذُو انْتِقامٍ؛ ]آل عمران: 3 ـ 4[.
َ
کَفَرُوا بِآیاتِ الِله ل ذینَ 

َّ
 ال

َ
فُرْقانَ إِنّ

ْ
ال

ذیـنَ فـي  
َّ
ـا ال مَّ

َ
خَـرُ مُتَشـابِهاتٌ فَأ

ُ
کِتـابِ وَ أ

ْ
مُّ ال

ُ
کِتـابَ مِنْـهُ آیـاتٌ مُحْکَمـاتٌ هُـنَّ أ

ْ
یْـكَ ال

َ
 عَل

َ
نْـزَل

َ
ـذي أ

َّ
هُـوَ ال

اسِـخُونَ فِي   الُله وَ الرَّ
َ
ـهُ إِلّا

َ
یل و

ْ
ـمُ تَأ

َ
یلِـهِ وَ مـا یَعْل و

ْ
فِتْنَـةِ وَ ابْتِغـاءَ تَأ

ْ
بِعُـونَ مـا تَشـابَهَ مِنْـهُ ابْتِغـاءَ ال یْـغٌ فَیَتَّ وبِهِـمْ زَ

ُ
قُل

بابِ؛ ]آل عمران: 7[.
ْ
ل

َ ْ
وا الأ

ُ
ول

ُ
 أ

َ
رُ إِلّا

َ
کّ

َّ
نا وَ ما یَذ بِّ  مِنْ عِنْدِ رَ

ٌ
کُلّ ا بِهِ  ونَ آمَنَّ

ُ
مِ یَقُول

ْ
عِل

ْ
ال

ی فَریقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ 
َّ
کِتابِ  یُدْعَوْنَ إِلی  کِتابِ الِله لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یَتَوَل

ْ
وتُوا نَصیباً مِنَ  ال

ُ
ذینَ أ

َّ
ی ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
 ل

َ
أ

مُعْرضُِونَ؛ ]آل عمران: 23[.

راكَ الُله؛ ]نساء: 105[.
َ
اسِ بِما أ حَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّ

ْ
کِتابَ  بِال

ْ
یْكَ  ال

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
إِنّ

 مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ 
َ

نْزَل
َ
ذي أ

َّ
کِتابِ ال

ْ
  عَلی  رَسُولِهِ  وَ ال

َ
ل ذي  نَزَّ

َّ
کِتابِ ال

ْ
ذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِالِله وَ رَسُولِهِ وَ ال

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

لًا بَعیداً؛ ]نساء: 136[.  ضَلا
َ

خِرِ فَقَدْ ضَلّ
ْ

یَوْمِ الآ
ْ
کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ ال ئِکَتِهِ وَ  یَکْفُرْ بِالِله وَ مَلا

خِرَةِ 
ْ

ذینَ یُؤْمِنُونَ بِالآ
َّ
ها وَ ال

َ
قُرى  وَ مَنْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
ذي بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لِتُنْذِرَ أ

َّ
قُ ال ناهُ  مُبارَكٌ مُصَدِّ

ْ
نْزَل

َ
وَ هذا کِتابٌ  أ

تِهِمْ یُحافِظُونَ؛]انعام: 92[. یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلی  صَلا

لً ]انعام: 114[. کِتَابَ مُفَصَّ
ْ
یْکُمُ ال

َ
 إِل

َ
نْزَل

َ
ذِي أ

َّ
وَهُوَ ال

هِمْ  بِّ هُمْ بِلِقاءِ رَ
َّ
عَل

َ
حْسَـنَ وَ تَفْصیلًا لِکُلِّ شَـيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً ل

َ
ذي أ

َّ
ی ال

َ
کِتابَ  تَماماً عَل

ْ
ثُمَّ آتَیْنا مُوسَـی  ال

کُمْ تُرْحَمُونَ؛ ]انعام: 154[.
َّ
عَل

َ
قُوا ل

َ
بِعُوهُ وَ اتّ

َ
ناهُ مُبارَكٌ فَاتّ

ْ
نْزَل

َ
یُؤْمِنُونَ، وَ هذا کِتابٌ أ

مٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ؛]اعراف: 52[.
ْ
ناهُ  عَلی  عِل

ْ
ل قَدْ جِئْناهُمْ بِکِتابٍ  فَصَّ

َ
وَ ل

مَعْرُوفِ 
ْ
مُرُهُمْ بِال

ْ
نْجیلِ یَأ ِ

ْ
وْراةِ وَ الإ ذي یَجِدُونَهُ مَکْتُوبـاً عِنْدَهُمْ فِي التَّ

َّ
يَّ ال مِّ

ُ ْ
بِـيَّ الأ   النَّ

َ
سُـول بِعُـونَ  الرَّ ذیـنَ یَتَّ

َّ
ال

 
َ

غْـلال
َ ْ
خَبائِـثَ وَ یَضَـعُ عَنْهُـمْ إِصْرَهُـمْ وَ الأ

ْ
یْهِـمُ ال

َ
بـاتِ وَ یُحَـرّمُِ عَل یِّ

هُـمُ الطَّ
َ
 ل

ُ
مُنْکَـرِ وَ یُحِـلّ

ْ
وَ یَنْهاهُـمْ عَـنِ ال

مُفْلِحُونَ؛ 
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
 مَعَـهُ أ

َ
نْزلِ

ُ
ذي أ

َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ

َ
رُوهُ وَ نَصَـرُوهُ وَ اتّ ذیـنَ آمَنُـوا بِـهِ وَ عَزَّ

َّ
یْهِـمْ فَال

َ
تـي  کانَـتْ عَل

َّ
ال

]اعراف: 157[.

حَقَّ وَ دَرَسُوا ما فیهِ؛]اعراف: 169[.
ْ
 ال

َ
ی الِله إِلّا

َ
وا عَل

ُ
نْ لا یَقُول

َ
کِتابِ  أ

ْ
یْهِمْ میثاقُ  ال

َ
 عَل

ْ
مْ یُؤْخَذ

َ
ل

َ
أ

کُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ؛ ]جاثیه: 20[. بِّ هذا بَصائِرُ مِنْ رَ

کِتابَ  فَاخْتُلِفَ  فیهِ؛ ]هود: 110[.
ْ
قَدْ آتَیْنا مُوسَی  ال

َ
وَ ل

ون ؛ ]یوسف: 2[.
ُ
کُمْ  تَعْقِل

َّ
عَل

َ
ا ل بِیًّ ناهُ قُرْآناً عَرَ

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
إِنّ
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ا؛ ]رعد: 37[. بِیًّ ناهُ  حُکْماً عَرَ
ْ
نْزَل

َ
وَ کَذلِكَ  أ

فُوا فیهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ؛ ]نحل: 64[.
َ
ذِي اخْتَل

َّ
هُمُ ال

َ
نَ  ل  لِتُبَیِّ

َ
کِتابَ  إِلّا

ْ
یْكَ  ال

َ
نا عَل

ْ
نْزَل

َ
وَ ما أ

مُسْلِمینَ؛ ]نحل: 89[.
ْ
کِتابَ  تِبْیاناً لِکُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى  لِل

ْ
یْكَ ال

َ
نا عَل

ْ
ل وَ نَزَّ

بِـيٌّ مُبیـنٌ؛  عْجَمِـيٌّ وَ هـذا لِسـانٌ عَرَ
َ
یْـهِ أ

َ
حِـدُونَ إِل

ْ
ـذي یُل

َّ
مُـهُ بَشَـرٌ لِسـانُ ال ِ

ّ
مـا یُعَل

َ
ـونَ  إِنّ

ُ
هُـمْ  یَقُول

َ
نّ
َ
ـمُ أ

َ
قَـدْ نَعْل

َ
وَ ل

]نحل: 103[.

ـوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
قُـرْآنِ لا یَأ

ْ
ا ال

َ
تُـوا بِمِثْلِ هذ

ْ
نْ یَأ

َ
جِـنُّ عَلـی  أ

ْ
نْـسُ وَ ال ِ

ْ
ئِـنِ  اجْتَمَعَـتِ  الإ

َ
قُـلْ  ل

ظَهیراً؛ ]اسراء: 88[.

عُلی؛ 
ْ
ـماواتِ ال رْضَ وَ السَّ

َ ْ
قَ الأ

َ
نْ خَل یـلًا مِمَّ کِرَةً لِمَنْ یَخْشـی ، تَنْز

ْ
 تَذ

َ
قُـرْآنَ لِتَشْـقی، إِلّا

ْ
یْـكَ ال

َ
نـا عَل

ْ
نْزَل

َ
طـه، مـا أ

]طه: 1 ـ 4[.

هُ مُنْکِرُونَ؛ ]انبیاء: 50[.
َ
نْتُمْ ل

َ
 فَأ

َ
ناهُ أ

ْ
نْزَل

َ
وَ هذا ذِکْرٌ مُبارَكٌ  أ

مینَ نَذیراً؛ ]فرقان: 1[.
َ
عال

ْ
فُرْقانَ عَلی  عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِل

ْ
  ال

َ
ل ذي  نَزَّ

َّ
تَبارَكَ  ال

ناهُ تَرْتیلًا؛ ]فرقان: 32[.
ْ
ل

َ
تَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتّ ةً واحِدَةً کَذلِكَ لِنُثَبِّ

َ
قُرْآنُ  جُمْل

ْ
یْهِ  ال

َ
 عَل

َ
وْ لا نُزّلِ

َ
ذینَ کَفَرُوا ل

َّ
 ال

َ
وَ قال

بِيٍّ  مُنْذِرینَ، ]87[ بِلِسـانٍ عَرَ
ْ
بِـكَ لِتَکُونَ مِـنَ ال

ْ
میـنُ، عَلـی  قَل

َ ْ
وحُ الأ  بِـهِ الـرُّ

َ
میـنَ، نَـزَل

َ
عال

ْ
تَنْزیـلُ  رَبِّ ال

َ
ـهُ ل

َ
وَ إِنّ

نـاهُ عَلـی  بَعْضِ 
ْ
ل ـوْ نَزَّ

َ
مـاءُ بَنـي  إِسْـرائیلَ، وَ ل

َ
مَـهُ عُل

َ
نْ یَعْل

َ
هُـمْ آیَـةً أ

َ
ـمْ یَکُـنْ ل

َ
 وَ ل

َ
لیـنَ، أ وَّ

َ ْ
بُـرِ الأ فـي  زُ

َ
ـهُ ل

َ
مُبیـنٍ، وَ إِنّ

ی یَرَوُا  مُجْرمِینَ، لا یُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّ
ْ
وبِ ال

ُ
کْناهُ في  قُل

َ
یْهِمْ ما کانُوا بِهِ مُؤْمِنینَ، کَذلِكَ سَل

َ
هُ عَل

َ
عْجَمینَ، فَقَرَأ

َ ْ
الأ

لیمَ؛]شعراء: 192 ـ 201[.
َ ْ
عَذابَ الأ

ْ
ال

کاةَ وَ هُمْ  ـلاةَ وَ یُؤْتُونَ الـزَّ ذیـنَ یُقیمُـونَ الصَّ
َّ
مُؤْمِنیـنَ، ال

ْ
قُـرْآنِ  وَ کِتـابٍ مُبیـنٍ، هُـدىً وَ بُشْـرى  لِل

ْ
ـكَ  آیـاتُ  ال

ْ
تِل

خِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ؛ ]نمل: 1 ـ 3[.
ْ

بِالآ

دُنْ  حَکیمٍ  عَلیمٍ؛ ]نمل، 6[.
َ
قُرْآنَ مِنْ ل

ْ
ی ال

َ
قّ

َ
تُل

َ
كَ ل

َ
وَ إِنّ

ذي هُمْ فیهِ یَخْتَلِفُونَ؛ ]نمل: 76[.
َّ
کْثَرَ ال

َ
قُرْآنَ یَقُصُ  عَلی  بَني  إِسْرائیلَ أ

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
إِنّ

مُؤْمِنینَ؛ ]نمل: 77[.
ْ
هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِل

َ
هُ ل

َ
وَ إِنّ

کِتـابَ یُؤْمِنُـونَ بِـهِ وَ مِـنْ هـؤُلاءِ مَـنْ یُؤْمِـنُ بِهِ وَ مـا یَجْحَدُ 
ْ
ذیـنَ آتَیْناهُـمُ ال

َّ
کِتـابَ  فَال

ْ
یْـكَ  ال

َ
نـا إِل

ْ
نْزَل

َ
وَ کَذلِـكَ أ

کافِرُونَ؛ ]عنکبوت: 47[.
ْ
 ال

َ
بِآیاتِنا إِلّا
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الِمُونَ؛ ]عنکبوت: 49[.
َ

 الظّ
َ
مَ وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إِلّا

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذینَ  أ

َّ
ناتٌ في  صُدُورِ ال بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّ

رَحْمَـةً وَ ذِکْرى  لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ؛]عنکبوت: 
َ
 في  ذلِكَ ل

َ
یْهِمْ إِنّ

َ
کِتابَ یُتْلی  عَل

ْ
یْـكَ ال

َ
نـا عَل

ْ
نْزَل

َ
ـا أ

َ
نّ
َ
ـمْ یَکْفِهِـمْ أ

َ
 وَ ل

َ
أ

.]51

مُحْسِنینَ؛ ]لقمان: 2 ـ 3[.
ْ
حَکیمِ، هُدىً وَ رَحْمَةً لِل

ْ
کِتابِ ال

ْ
كَ آیاتُ ال

ْ
تِل

مینَ؛ ]سجده: 2[.
َ
عال

ْ
یْبَ فیهِ مِنْ رَبِّ ال کِتابِ  لا رَ

ْ
تَنْزیلُ  ال

ـی 
َ
 عَل

ُ
قَـوْل

ْ
ـا وَ یَحِـقَّ ال  ذِکْـرٌ وَ قُـرْآنٌ مُبیـنٌ، لِیُنْـذِرَ مَـنْ کانَ حَیًّ

َ
ـهُ إِنْ هُـوَ إِلّا

َ
ـعْرَ وَ مـا یَنْبَغـي  ل مْنـاهُ الشِّ

َّ
وَ مـا عَل

کافِرینَ؛ ]یس: 69[.
ْ
ال

قُونَ؛  هُمْ یَتَّ
َّ
عَل

َ
ا غَیْـرَ ذي عِوَجٍ ل بِیًّ رُونَ، قُرْآناً عَرَ

َ
کّ

َ
هُمْ یَتَذ

َّ
عَل

َ
قُـرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ ل

ْ
ا ال

َ
ـاسِ فـي  هـذ قَـدْ ضَرَبْنـا لِلنَّ

َ
وَ ل

: 27 ـ 28[. ]زمر

قُرْآنَ مَهْجُوراً؛ ]فرقان: 30[.
ْ
ا ال

َ
وا هذ

ُ
خَذ

َ
 یا رَبِّ إِنَ  قَوْمِي  اتّ

ُ
سُول  الرَّ

َ
وَ قال

مُـوا وَ بُشْـرى  
َ
ذیـنَ ظَل

َّ
ـا لِیُنْـذِرَ ال بِیًّ قٌ لِسـاناً عَرَ وَ مِـنْ قَبْلِـهِ  کِتـابُ  مُوسـی  إِمامـاً وَ رَحْمَـةً وَ هـذا کِتـابٌ مُصَـدِّ

مُحْسِنینَ؛ ]احقاف: 12[.
ْ
لِل

کِتابُ عَلـی  طائِفَتَیْنِ مِنْ 
ْ
 ال

َ
نْزلِ

ُ
ما أ

َ
ـوا إِنّ

ُ
نْ تَقُول

َ
کُـمْ تُرْحَمُونَ أ

َّ
عَل

َ
قُـوا ل

َ
بِعُـوهُ وَ اتّ

َ
نـاهُ  مُبـارَكٌ  فَاتّ

ْ
نْزَل

َ
وَ هـذا کِتـابٌ أ

ا. ]انعام: 155 ـ 156[. قَبْلِنا وَ إِنْ کُنَّ
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